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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

عرض کرديم مرحوم نائينى فرمودند بعضى از امور هست، بعضى از مسائل فقهى که گفتند مبتنى بر واجب معلق يا واجب مشروط است، 

تا تشهد و تسليم. پس اين وجوبش    يکى هم نماز. چون مثلًا وجوب حمد، مشروط است به اينکه شما تسليم را تا تسليم درست انجام بدهيد

به يک شرط متأخری مى طور نيست. اين جزء در حقيقت تسليم راجع به اين بحث کردند. بعد ايشان جواب دادند که اين اين شودمتعلق 

يجى الوجود است. در وجودش متوقف بر آن است، بحث تعليق نيست که واجب معلق باشد يا شرط متأخر  جزء است، لکن اين عمل تدر

 .باشد

عرض کرديم اين مبنى است بر اينکه اجزاء وجود داشته باشد. مفصل شرح داديم ديروز. اين مبنى است بر انحلال. اصلًا کلمات نائينى  

خورد  خورد به تکبير، يک امری مىيک امری مى شود به اجزاء نمازآمده، منحل مى ة در اينجا مبنى است بر انحلال. يعنى امری که به صلا

امر هم مى خورد به رکوع، به ذکر رکوع، به ذکر سجود، تا تسليمبه قرائت، يک امری مى به اصطلاح، البته اين بين يک  خورد به تسليم که 

ابوحنيفه تسليم را شرط نمىها هم دارند اما بعضىشيعه است. بين سنى لازم نيست سلام بدهيد. با هر فعلى که منافى نماز   ، دانندها مثل 

لازم به تسليم نيست. اما در مبنای شيعه  ، آييدآييد. هر کاری بکنيد. بلند شويد راه برويد برای خودتان، از نماز درمىباشد، از نماز درمى

 تسليم چرا، جزء است. 

نه اين اخذش، نه ردش، نه جواب بهش، نه اصل را على ای حال، عرض کرديم اين کلمات مرحوم نائينى که شرط متأخر  فرض کردند و 

چون مبنا درست نيست. ما عرض کرديم مبنای اين مبنا، انحلال واجب به اجزاء درست نيست. در   ، کدامش درست نيستاشکال، هيچ

به واقع نگاه نمى ابراز شده، تعلق گرفته،    ة« به صلاة لاالص مق»أ، کندامور اعتباری، اين شأن امور اعتباری است. به همانى که لفظ آمده، 

از اجزا  ة تعلق گرفته. حالا اين صلا به آنها نيستاست   قبول است، هست ئهمرکب  اين امرش متعلق  خواهد تعلق پيدا اگر مى مرکب اما 

حالا من به يک معنای جامع شود گفت به اسمش انتزاعى، اعتباری. فرق بين انتزاع و اعتبار هم هست.  ها تعلق مجازی. حالا مىبکند، اين

اينکه من رفتم تا تهران. ايشان که نمىی الميزابر جشبيه   برمدارم به کار مى ايشان سوار   گويد من رفتمرود. مىرود، ماشين دارد مى. شبيه 

تعبير به حساب مىگويند انتزاعى، اعتباری. مى آن . اين اصطلاحاً بهاست ماشين، کاری نکرده  ادبى است، نه  تعبير  شود گفت يک نوع 
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شود. بله، يک نوع تعبير آن آثاری که هست، آن برايش بار نمى  قانونى. آثار وجوب قانونى ندارد. آن آثار قانونى برای وجوب را اجزاء ندارند

 اين يک نوع تعبير قانونى است.  گوييم که حالا که اجزاء دارد، پس اين وجوب به اجزاء خورده مىادبى است اين. 

وقتى يک امری مى از امور متعدد تشکيل شده، عرض شد، آن امور متعدد آيد در يک جايى به يک امری تعلق مىعرض کردم،  گيرد که 

و آن امر   است  قانونى نيست. حقيقى اينجا مرادمان قانونى ، کنند. اين وحدت اعتباری حقيقى نيستيک وحدت اعتباری از امر کسب مى

اعتباری از اجزاء کسب مى هم امر  فر ط  شوند، از آنکند، اجزاء يکى مىکند. هر کدام يکى از آن وحدت کسب مىواحد هم يک تکثر 

حالا هر به نحوی، واجب مقدمى باشد، نفسى باشد،   شود. اين انحلال، انحلال قانونى نيست که آثار قانونى برايش بار بشودمنحل مى

 .اين نيست، نه است عين همان وجوب خواهد باشد. يا به قول مرحوم آقا ضياءتهيئى باشد، هر کدام مى

اين مطلب اين است که هنوز در آن کلمات سابقين، مسئله اعتبار خيلى خوب توضيح داده نشده. عرض کرديم    یعرض کرديم سر 

بار نمى ير  ايشان است، ز رود. على ای حال، اين هست که مرحوم اصفهانى توضيحاتى داده، حالا چون مرحوم آقا ضياء فاضل معاصر 

. همان حرفى که است  يک شرحى راجع به اعتبار و حقيقت اعتبار داده و آنجا هم قبول کرده به معنای ابرازحمد حسين  آقای شيخ ممرحوم 

به اصطلاح در ادراکات اعتباری  آقای خويى مى زنند يا حرفى که شاگرد ديگری ايشان، مرحوم علامه طباطبايى در کتاب اصول فلسفه و 

 زنند. مى

 على ای حال، شما يک مطلبى را نقل کرديد، آن مطلب که اعتبارات قبل از قانون يک اعتبار، 

 قبل از اجتماع، از حضار :  يکى

اعتباراتى نيست. مثالآيت الله مددی :  از اجتماع نه،  ايشان نمىقبل  دانم چون  مى  .آيددانم ايشان نوشته، يادم نمىهايى زديد شما که 

 .من کتاب، کتاب ايشان را آورديم اينجا خوانديم، دو سه روز ظاهراً خوانديم

 يکى از حضار : الميزان . 

 مطلب اصلى حالا مهمه.  خب حالا اين يواش گفتيد مشکل نيست. چرا مطلب اصلى نبود :يت الله مددیآ

يم، من نمى از اجتماع دار اعتبار نيست. اينکه گفتيد قبل  فهمم مراد على ای حال، اينها اعتبار نيست اصلًا. اخف و اثقل واقعى است، 

از اجتماع چيست. اعتبارات ادبى را ممکن در  يک کسى برای خودش بنشيند خيالات بکند. اما اعتبارات قانونى قطعاً   است ايشان قبل 
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که گفتيد اعتبار قبل از اجتماع، بعد از اجتماع،  قانون برای اجتماع است اصلًا. فردی تنها باشد، اعتبار قانونى ندارد. اين  ، اجتماع است

 کنم که مرحوم علامه نوشته باشد اعتبار قبل از... آيد به نقل از شما عرض مىمن خودم يادم نمى

امور اعتباری خيلى توضيح روشن داده نشده.    یکه شما گفتيد همه امور حقيقى بودند، يعنى اعتباری نبودند. عرض کردم اين مسئله  اين

يک جا بيايد. عرض کرديم در کتب   آيدآيد، متفرق مىها مىطور در خلال بحثاين را بحث بکنيم. همين  جای  ما هم متأسفانه نشد که يک

يديه دارند، اختصاراً به یاهل سنت، عده  يادی از کتب اهل سنت و حتى يک کتابى هست ز گويند، »غايه«. کتاب »غايه«  »غايه« مى آن  ز

يديه در   یکفايهمثل   ين کتاب ز دارم، چاپ بزرگى است، دو جلد بزرگ است و حواشى خوبى دارد. اين بهتر چاپى که من  ماست. البته 

انصافاً هم لطيف اصول است اين ندارد و  دنبالش، »غاية الموادی« يا »غاية   غاية، انصافاً کتاب لطيفى است. است بهتر از  چه يادم رفت 

يديه ها با من صحبت مىالفکر« نمى  گويند. کنند »غايه«، کتاب »غايه« مىدانم. دنبالش يادم رفته. لکن، ز

يديه اين را دارد شان دارند فصل اول در حکم است، حقيقت حکم و  ایشان نه، عده اصلًا يک فصلى، کتب اهل سنت، همه  اين در ز

يم برداشته شده. لذا من   در اقسام حکم، که ما اصلًا کلًا ندار امر اعتباری  دائما اصول ما اصلًا کلًا نيست. اصلًا اين فصل تو اصول ما 

مجبورم در خلال کلمات بگويم چون اين جايى گفته نشده، مستقلًا در کلمات ما نيامده. اما در کلمات اصوليين اهل سنت هست. آن هم  

 چاپ شده  است  چقدراست بيست سال  که چاپ، تازه   گىشان. البته عرض کنم به نظرم توی »المعتمد« ابوالحسين بصری که تاز نه همه

 . است

اصول ابوالحسين بصری. »المعتمد« اصول اهل سنت است. يعنى همان  است کتاب قشنگى  چون آثار ابوالحسين چاپ نشده بود

گرفتند داده    روشى است که اهل سنت  اعتبار درست توضيح  يخ اصول اشاره اجمالى عرض کرديم. به هر حال، چون اين مسائل  در تار

اين قبل از اجتماع و بعد از اجتماع اين  جوری است. نشده، 

خواهند بفرمايند، وجوب اجزاء، وجوب اعتبار قانونى نيست که مثلًا سنخ مقدمى است، به هر حال اين مطلبى را که در اينجا ايشان مى

ادبى است. امر واحد از اجزاء تکثر مى گيرد، اجزاء از امر سنخ نفسى است، تهيؤی است، اصلًا قانونى نيست. يک نوع ادبى است، تعبير 

که امر وحدانى    ة است. صلا  ة کنند. وحدت اعتباری عنوان صلااند، يک وحدت اعتباری پيدا مىگيرند. اجزاء که مختلفواحد، وحدت مى

 
َ
 ة کند. اين تکثر اعتباری يعنى اعتبار ادبى است، اعتبار قانونى نيست. نه. از نظر قانونى، امر به صلا«، يک تکثر پيدا مىة لاالص مقاست، »أ

 .خورده، به اجزاء نخورده. هيچ نحوی نخورده، نه مقدمى، نه نفسى، الى آخره، انحاء 
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ايشان فرمودند، اين مبنى است بر اينکه اجزاء وجوب داشته باشند. ما اصلًا وجوب   نائينى، طرح اين مسئله که  پس اين مبنای مرحوم 

  است ها ممکنخواهند فقط اشاره کنم که آقا ما حواسمان هست، بعضىزنند چون مىمى ن قلتااجزاء را قبول نکرديم. بعد ايشان يک 

 ...بگويند آقا

از هم نيست. مثلًا طواف و حالا اجزاء ديگری  خب حج هم همين  :يکى از حضار طور است. يعنى شما اجزاء حج را وجوب مستقل 

 .که دارد

خصوص وجوب حج ممکنه مجموعه نُسُک مختلف باشه و اينها با همديگر يک ربطى پيدا کرده باشند در عالم اعتبار.    :آيت الله مددی

خون يک...   دستگاه گردش  است،  چيز  يک  تنفس  دستگاه  است،  چيز  تغذيه يک  دستگاه  انسان، مثلًا  بدن  دارد. مثل  را  اين احتمال 

حج بالخصوص    است  ممکن  های مختلف دارديک ربط کلى بين اينها هست اما دستگاه   ، ها های مختلف دارد. بدن انسان دستگاه دستگاه 

 است. خارج باشد. ممکن

 ...کنداين حرف را مرحوم نائينى در حج بزنيد. بگوييد کسى که اول وارد احرام مى :يکى از حضار

يم. على ای حال، دقت فرموديد شما؟ نمى نه، معلوم نيست، نه معلوم نيست :آيت الله مددی  شود. آن دليل برايش ندار

هِ   دراست   ممکن وا الْحَجََّ وَالْعُمْرَةَ لِلََّ تِمَُّ
َ
اسِ حِجَُّ الْبَيْتِ« مراد کل اعمال است. »وَأ هِ عَلَى النََّ « آن کل اعمال آن هم عرض کردم، همان »وَلِلََّ

تاست. عرض کردم من يک نکته
َ
تا« مىو مای را در »أ

َ
»أ ا« چون معنای تمام است. تمام اصطلاحاً در لغت  و مخواستم عرض کنم. کلمه 

 گويند. عرب، آن جزء اخير را مى

مى شما  درست مىمثلًا  رنگ مىرويد ساختمان را  بعد  نمىکنيد،  بعد  نصب مىدانم وسايل برقىکنيد،  کدام يک اش را  هر  کنيد. 

ين کار يک رنگى هم مىدستگاهى است. برقش يک چيزی است، آبش يک چيزی است، ساختمان، برقى را نصب مى کنيد. تمام کنيد، آخر

گويند يک عمل تمام انجام بده، دو معنا دارد: يعنى آن جزء اخير را انجام بده چون تمامش با آن جزء اخير است. يک دفعه نه، کل که مى

 الى الختم، به صورت تام انجام بده. دقت کرديد؟  و گيرد، يعنى کل عمل را انجام بده. تاماً، من البدعمل را در نظر مى

مبنى است بر معنای دوم، يعنى از اينکه امام تمسک مى کند، مبنى است بر معنای دوم. اينکه بفرمايند در قرآن آمده وجوب حج و عمره، 

ت
َ
، با آن است چون تمام آن جزء آخر  ، کند. اين هم يک معنایا« به اين معناست. يک دفعه فقط جزء اخير را نگاه مىو ماول تا آخر. اين »أ

 شود. شود. آن جزء آخری که عمل با او تمام مىتمام مى
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ت
َ
تاماً، »أ البدء الى الختم،  من  اً«،  ميک دفعه نظرش به همان جزء اخير است، يک دفعه نظرش به کل عمل،  وا« يعنى »ائْتُوا بِالْحَجَِّ تَامَّ

 
َ
ةً«. »أ تَامََّ اين نکته. آن نکتهو مت»ائْتُوا بِالْعُمْرَةِ  انسان،  ا« معنايش اين است. اين تمسک امام مبنى است بر  اگر وارد شد  هايى که بايد حج را 

 اش درست نيست. مبارکه استفاده کردند لکن به نظر من استفاده  یبايد تمام بکند، آن نکته ديگری است. آن هم از اين آيه

تواند خارج بشود، مثل نماز.  تواند شروع بکند، مىاند: يک قسم عبادت انسان مىچون عرض کرديم، عبادات به طور کلى به دو قسم

تواند خارج بشود. حج  جوری است: اگر شروع کرد ديگر نمىتواند خارج بشود. يک قسم عبادات طبيعتش اينتواند وارد نماز بشود، مىمى

دهد تا از احرام... و  ، از احرام خارج بشود. آن عمل را انجام مىاست  احرام دارد. اونى که در حج مهمدرش  جوری است. چرا؟ چون  اين

احرام است. از احرام خارج  در  احرام است. هنوز الان  در  الا اگر مثلًا فرض کنيد آن اعمال اخير را انجام نداد، برگشت به شهر خودش، هنوز  

 حج اين نکته را دارد.  شودنمى

لذا عرض کردم در باب روزه هم اين احتمال هست. خوب دقت کنيد. چون گفته نشده در کلمات اصحاب، توضيحاتش را بنده عرض 

هم ايناست  کردم. ممکن از روزه دربياييد، غذا مىروزه  از قبيل نماز باشه، شما  يد از روزه درمىطوری باشه، يعنى ممکنه روزه  آييد.  خور

توانيد ازش دربياييد.  نذر مى  یتوانيد ازش دربياييد. روزه کفاره مى  یخصوص ماه رمضان البته، نه روزه کفاره. روزه   یبگوييم نه، شما روزه 

ماه رمضان نمى يَامَ  اما روزه  الصَِّ وا  تِمَُّ
َ
توانيد ازش دربياييد. چرا؟ چون هر آنى تکليف دارد. شما الان غذا خورديد، آن بعدی هست. »ثُمََّ أ

هستيد يْلِ«. هنوز شما در حال روزه  ماه رمضان است. اين رواياتى که آمده  یطوری است. اين خصوصيت روزه در ماه رمضان اين  إِلَى اللََّ

 اين مبنا خيلى واضح است.  یو لذا تعدد کفاره رو 

دارد. نه حکم به امساک،    ، دهديعنى اگر يک بار غذا خورد، خيلى خب کفاره مى بار دوم غذا خورد، کفاره دوم، چون هنوز حکم به روزه 

ديگر نمى وارد روزه شد،  ماه رمضان مثل شبيه حج است. اگر  يْلِ«. پس روزه  يَامَ إِلَى اللََّ وا الصَِّ تِمَُّ
َ
دارد. »أ شود خارج بشود.  حکم به روزه 

يْلِ«. نمى ، دقت کرديد؟ حتى اگر مثلًا غذا خورد يَامَ إِلَى اللََّ وا الصَِّ تِمَُّ
َ
 تواند خارج بشود. اين را بايد تا شب ادامه بدهد. »ثُمََّ أ

يادی قائل به تعددند. مرحوم استاد در خصوص جماع قائل به تعدد، در غيرش قائل به تعدد نيست. چون در آنجا دارد    یو لذا عده  ز

باشد يا نباشد داً« »مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ«. اين »جامع« اعم از اينکه در حال روزه  فْطَرَ مُتَعَمَِّ
َ
گويند اگر به دفعه آنها مى اما آنها »مَنْ أ

فْطَرَ  اش اين است، مىکند. دليل روايت برای اينکه کفاره اما اين روايت دليل نمى شوداول افطار کرد، ديگر از صوم خارج مى
َ
گويد »مَنْ أ

داً«.   مُتَعَمَِّ
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وا الْحَجََّ وَالْعُمْرَةَ على ای حال وارد بحث نمى تِمَُّ
َ
دارند. کاری به »أ خواستم اين نکته را خدمتتان عرض کنم. اصولًا عبادات دو طبيعت 

دارد. يکى طبيعتشان اين است که شما مى اين خيلى ظرافت  يم. يکى طبيعتشان اين است،  هِ« هم ندار توانيد خارج بشويد. مثلًا نماز لِلََّ

وارد جماعت شديد، ديگر نمىجماعت، عده  اگر شما  جماعت  نماز  برويد. عده ای گفتند  گفتند توانيد خارج بشويد. بايد تا آخر  ای 

توانيد  اين است که اختياری مى   یتوانيد خارج بشويد. اختياری داخل بشويد، اختياری خارج... بيشتر فتوا رو طوری است، مىجماعت اين

بکنيد اثناء وضو.  ها ر توانيد  توانيد خارج بشويد. نماز مشکل ندارد. وضو مىوارد بشويد، اختياری... دقت کرديد؟ نه نماز، خود نماز، مى

يم  .دليل بر اتمام وضو ندار

يضه را هم حرمت که دارد تکليفى. نماز را ول بکنيم وسط کار حرمت دارد :يکى از حضار  .نماز فر

يم. دقت کرديد؟  :آيت الله مددی دليل لفظى روشنى ندار يضه اجماع قائمه،  خواهم بگويم؟ اين  روشن شد چه مىدر خصوص فر

 نکات فنى را دقت بکنيد. 

الواسطه اشکال  مع دهد که قدرت خواهد اعمال را انجام بدهد. بعد جواب مىدارد که قدرت بر تسليم ندارد، مى ان قلتفبعد ايشان  

کند.  . قدرت بالواسطه مثل قدرت بلاواسطه است، فرقى نمىتاس ، يعنى اين مطلب درستاست ندارد. اين مطلبى که ايشان گفته درست

  ، کند. اين را نگفتند فرمودند که اين اعتبار قدرت به حکم عقل است. چيزی که به حکم عقل است فرق نمىای را اگر ايشان مىفقط يک نکته

ان  . چون است  ايشان، لکن مبنا فاسد قلتو   ان قلتمطلب درستى است اين  است  ايشان درست قلتو   ان قلتبه اين تعبير نگفتند. اين  

 ما مبنا را قبول نکرديم.  ، مبنى است بر اينکه اجزاء وجوب داشته باشند قلتو  قلت

  کنيم. مبنايش فاسددهم وگرنه بخواهم شرح بدهم، شرح فرضى است. ما هم عرض کرديم مباحث فرضى را مطرح نمىلذا شرح نمى

اما اصل مطلب درستاست است. قدرت عقلى صدق مىاست  ،  الواسطه باشد يا ع  مکند، حالا . چرا؟ چون اين قدرت، قدرت عقلى 

ير نيامده. شايد نائينى تو درس فرموده باشد. اين قدرت اگر قدرت بلاواسطه باشد. اين کلمه ای که اينجا قدرت عقلى است در عبارات تقر

 ، کأنَّ قدرت بر تسليم هم دارد. دکند. همين که قدرت بر مقدمه وسط واسطه داشته باشعقلى بود، فرقى نمى

قط پس بنابراين، اگر اين مبنا را قبول کرديم، اشکال ندارد اين در... اما خود مبنا را قبول نکرديم. لذا اين بحث را بحث فرضى گرفتيم. ف

 خواستم يک نکته بگويم. اين راجع به اين. مى
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بقى فى المقام حکم صورة الشک. به نظرم حالا نشد من امروز يک کمى عجله داشتم، نشد نگاه کنم. به نظرم حکم شک را، اينکه تارة 

تارة به صورت شک . در همان وقتى که است  ، بيست صفحه قبل، هجده صفحه قبل، خيلى صفحه قبل گفتهاست  علم در واجب مطلق و 

تِى الْکَلَامُ فِيهِ« بعد از هجده صفحه، بيست صفحه. حالا نشد امروز دقيقاً نگاه کنم که شماره خوانديم، گفتيم آقا اين مىمى
ْ
 یگويد »وَيَأ

يادصفحات را بدهم. خيلى قبله، فاصله  . است اش ز

است بقى الکلام فى المقام، حکم صورة الشک، فى کون... حالا اگر شک کرديم واجب مطلق است يا مشروط است، خب معروف 

گويد به اصل عملى  کند، مىکنند. اصالة الاطلاق. نائينى اصالة الاطلاق را اشکال مىبين علما به اصالة الاطلاق، به اصل لفظى تمسک مى

اگر علم بود، علم معتبری بود، عرض کرديم علم هم در اينجا نه آن قطعى که  یبايد مراجعه کرد. عرض کرديم قاعده  اين است که  علما 

يم،  اين مطلب وضوح داشته باشد. اين را اصطلاحاً مى ، علم عرفى. علم عرفى يعنى وضوح  ، اصطلاحى است گوييم علم عرفى. قطع دار

يم. وثوق و اطمينان حکم شخصى است، فرقش اين است. علم عرفى، عرف را نگاه مى يم، وثوق و اطمينان دار  کند. علم عرفى دار

حکم اين است. عرض کرديم بنای علما فعلًا بر اين است که اينها همه گويد برای من کاملًا اين مطلب روشن است که اين مجتهد مى

يقيت دارد، قبول نکرد شود.  يم. علم و علم عرفى و وثوق در باب اعتبارات قانونى، حکم قطع موضوعى دارد. از هر راهى حاصل شد، نمىطر

نمىبه هر درجه پيدا مىای حاصل شد،  وثوقى که اين مجتهد  اين است که حتى  اقل نود درصدش مقدمات   کند، لاشود. يعنى شرطش 

 آن مقدمات عقلائى باشه.  ، گويد وثوق من از اين راه پيدا شده مى د، عقلائى باش

واگذار مىچرا مى به مجتهد  با آن فرق مىگويم نود درصد؟ چون ده درصد را  با آن فرق مىکنند. اين مجتهد  اين دکتر  کند. اين  کند، 

  90گويد من تشخيصم اين است که اين است، اين بايد دليلش را اقامه بکند، وثوق دارم، اطمينان دارم، دليلش را اقامه بکند،  دکتری که مى

. نود درصدش. بله،  د. يا در علم عرفى، در عرف قبول شده باشددرصد مقدماتش عقلائى باشه. يا علمى باشه، در علم طب قبول شده باش

اين آقا مثلًا برايش از اين راه وثوق پيدا    ديگر است اين هست. اختلاف اطبا رو همان ده درصد  گذارند به اختيار خود طبيبده درصد را مى

 کنند. گذارند، اين را قبول مىاين را مى  ، شده 

يم برای مجتهد، برای فقيه. ده درصد را اجازه مىاين نکته، چون ده درصد را مى یگويم نود درصد رو و لذا من هميشه مى دهيم.  گذار

اما نود درصدش بايد رو... حتى در وثوق شخصى، آقايان خيال کردند در وثوق شخصى از هر راهى وثوق شخصى پيدا شد کافى است. 

 عرض کرديم اين مطلب صحيح نيست. چرا؟ چون حجيت علم را ذاتى گرفتند. اين مطلب صحيح نيست که مرحوم شيخ دارد. 
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ها اين بود که اين علم  حرف اخباری یفرهنگى است که از زمان وحيد بهبهانى آمده. چون خلاصه یالبته شيخ ندارد، شيخ خلاصه

پيدا کرديد، قطع پيدا بکنيد، حجت نيست. اخباری از قياس علم  يقى نيست، موضوعى است. اگر شما  ها  گفتند. اصولى ها اين را مىطر

يح ندارد لکن از   ، تش ذاتى است، ولو از قياس حاصل بشوديبعد از وحيد گفتند نه اگر قطع آمد، حج يح دارند آقايان. حالا شيخ تصر تصر

يقه صرف مى آيدخلال کلماتش درمى يقى، طر  داند. و شيخ حجيت اين قطع را طر

عرض کرديم اين مطالب شيخ درست نيست. اصلًا ذاتيت در باب حجيت معنا ندارد، نه ذاتى کتاب برهان به اصطلاح آقايان، نه ذاتى  

بعد هم مرحوم علامه در کدام معنا ندارد. اين ذاتى بودن عرض کردم يک نکتهکتاب ايساغوجى. هيچ ای دارد که در کلمات عامه آمده، 

کلماتش هست. عرض کرديم کلمات عامه هم چرا آمده. بعد در مقابل علامه، مرحوم ملا محمدامين استرآبادی ايستاد و البته عبارات 

يب چيزهاايشان يک جور خاصى است، تندی هم دارد، فحاشى هم دارد، خواب هم دارد، از اين   دارد. اما مرد ملايى است، ی عجيب و غر

اينکه بگوييم در اينجا اين علم يک علم  بايد از راه معينى بشود، اين را مىاست انصافاً مرد ملايى است ملا محمدامين و  شود گفت، که 

که آقايان ذاتى   اين مشکل خاصى ندارد. اين شود گفتاين را مى شودشود قانون راه را معين بکند. بگويد از قياس نمىمى مشکل ندارد

از اين حرف  .شود اثباتش کردها نمىها، اين حرفگرفتند و 

امام صادق اين :يکى از حضار پيدا بکنيم که نماز را  خوانده و آن هم درسته، باز جوری مىيعنى از يک راهى ما اطمينان يا حتى علم 

 ...بگوييم اين حجت نيست. فقط بايد

 مقدماتش را بايد بگوييد. از چه راهى؟ :آيت الله مددی

 ...جوری نمازاز يک راه غير عقلائى، مثلًا از قياس ولى خب علم واقعاً مثل روز روز ببيند که امام صادق اين :يکى از حضار

 .اشتباه کرده بيخود  :آيت الله مددی

 .گوييد حجت نيستنه اشتباه نکرده. شما مى :يکى از حضار

  .حجت نيست، نه :آيت الله مددی

 اما حجت نيست، ولى کامل هم مثل روز روشن... يکى از حضار : 

 طور است. وقتى مبادی عقلائى نداشته باشه، حجت نيست. اين در احکام و اعتبارات قانونى اينآيت الله مددی : تا 
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دارم. مىاست  طورشود. الان در فيزيک و شيمى همينحکم قانونى نمى گويد خب برای خودت علم داری.  مى  ، گويد آقا من علم 

داند. اينها آن را در امور اعتباری گفتند. لذا ما تجربه کردی؟ آزمايش کردی؟ جايى ديدی؟ در علوم حقيقى خب اين علم کسى حجت نمى

امور حقيقى است، فرقى نمىعرض کرديم  گويد آقا من علم دارم شود محدودش کرد. الان يک کسى مىکند. مىامور اعتباری هم مثل 

 ...کنند ولى علمقبول نمى .کنند کهطور است. قبول نمىطور است، فلان سياره هست و حرکتش ايناين

 ...برای خودش مثلاً  :يکى از حضار

طور  کنند. اعتبارات قانونى همين که قبول نمىرا    دليلش چيست؟ کى گفته؟ از کجا آوردی؟ مقدماتش از کجاست؟ اين  :آيت الله مددی

 .است 

اعتبارات قانونى به خلاف اعتبارات ادبى،  چون عرض کرديم اعتبارات قانونى يک نکته اساسى دارد، آن نکته اساسى اش اين است که 

برای يک سال بسته اعتبارات قانونى آثار دارد. مى اگر دکتری تخلف کرد، مطبش  است. مثلًا  هم کيفر  خواهد آثار بار کند که اثر مهمش 

حالا ممکنه اثر نکند، نکند. چون اعتبار ادبى برای تأثير در احساس    . اما اعتبار ادبى اثر ندارددخب اين بايد نکته قانونى داشته باش  شودمى

اصلًا    اعتبار ادبى آثار ندارد، اعتبار قانونى آثار دارد   کند. آثار ندارداين در احساس و عواطفش تأثير مى ، و عواطف است. اين مثل شير است

 شود. فرق اساسى با هم دارند. آثار برايش بار مى

 .کندشود. شارع قبول نمىخواهند بگويند اگر شما از راه قياس با علم برايتان پيدا شد، آثار بار نمىاينها مى

 ...ديده، ديگر اين ديگر استصحاب بايد بکند يا اينکهگويند ابن طاووس از وضو نورش را مىيعنى اگر مثلًا مى :يکى از حضار

ها را اينها را بگذارند برای  دهد. اين حرف خود مىدهد. خب بيگويند قلب من شهادت مىای هستند حتى، مىچرا عده   :آيت الله مددی

 .خوردخورد. به درد فقه نمىعالم عرفان. به درد اين کار نمى

 ...گويد وضو دارد ولى علمداند وضو ندارد ولى استصحاب مىخودش يعنى بايد نماز را با استصحاب مى :يکى از حضار

 .زند. علم تعبدی و تنزيلى، ابداعى. آن را قبول کرديماستصحاب را قبول کرديم. علم دست مى :آيت الله مددی

 ...استصحابش که :يکى از حضار

يم :آيت الله مددی يم. تعبد عقلائى دار  .استصحاب تعبد دار
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 ...بينيد بزرگآقايان که علم را مى :يکى از حضار

آقای خويى خيال کرده اماره است چون   يک درجه علم هستدرش  عرض کردم اين مشکل استصحاب اين است که   :آيت الله مددی

 علم توش هست، خيال کرده اماره است. 

اونى که جنبه نورانيت   عرض کردم اين علم در باب استصحاب، ابداعى نفس است. اونى که جزء امارات است، علم حقيقى است، 

ابداع کرديد ابداعى، شما  ابداع کرده  ، دارد. اما علم  ابداع است  ، نفس شما  ابداعى است. اصلًا مفاد اصول عمليه  ابداع نفس  ، اين علم 

برائت يا احتياط، اما ابداع نفس برای خود حکم، مثلًا وجوب، استحباب،  است  دقت کرديد؟ ابداع نفس برای عناوين خوب ، است ، مثلًا 

 اين مشکل دارد. قياس هم همين مشکل را دارد.  ، شوداين نمى

ةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ  نََّ ينَ«  »إِنََّ السَُّ با قياس اثبات کرديد، اين دين نيست. ذهن خودتان است. اين ذهن فقيه  ا الدَِّ گر شما آمديد سنت را 

ةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَتْ«، توجه مى  ، اين ابداع فقيه است  ، دقت کنيد ، است نََّ ةَ إِذَا قِيسَتْ شما بايد دنبال دين باشيد. »إِنََّ السَُّ نََّ کنيد؟ اين »إِنََّ السَُّ

ينَ« اشاره به اين است. آنجا جای ابداع نيست مُحِقَ   .شود درست کرددين را با ابداع نفس نمى ، الدَِّ

 شود حاصل کرد؟علم هم نمى :يکى از حضار

دهد اين حديث صحيح است. خب اين چه اعتباری دارد؟  بله، آقايان حاصل کردند ديگر آقا. قلب من شهادت مى :آيت الله مددی

 ...های ما. يعنىاين بوده تو حوزه 

 .کننديبه استفاده مىر از علوم غ :يکى از حضار

 .خيلى خب بکند. برای خودش خوبه. اين يک کمى عقلش خلل دارد :آيت الله مددی

 ...برای خودش خوبه يا :يکى از حضار

اينکه خوبه به معنای   :آيت الله مددی دارد، به خودش، به خودش واگذارش کرديم. نه  برای خودش هم خوبه يعنى چون عقلش خلل 

يبه  کنرها ها را خودش بايد تنبه بهش داد که آقا از اين راه  برای ، الله عند خوب يعت نمىبه درد علوم غر  .خوردشر

 .و الا خوب به آن معنا نيست است على ای حال، خوب برای اين معنا که بگذار تا بميرد در عين خودپرستى. اين برای اين معنا خوب

 .فرماييد حجيت ندارداگر از قياس علم حاصل کند، شما مى :يکى از حضار
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 .ندارد، نه :آيت الله مددی

 ...خب بايد از باب اين باشد که بگوييم عدم جعل :يکى از حضار

 .چون شارع اين راه را قبول نکرد ت، چون شارع گفته قياس درست نيس :آيت الله مددی

اين را قبول  :يکى از حضار يا شما  به جعل در موضوع مجعول همچين چيزی بايد درست کنيم  خب بعد بگوييم از باب عدم علم 

 کنيد؟نمى

 فرماييد؟مىچى  :آيت الله مددی

 ...بگوييم علم، يعنى در موضوع مجعول، بگوييم که عدم :يکى از حضار

 .در اين حکم، ها موضوع جعل ندارد که :آيت الله مددی

 ...همان چيزی که آقايان گفتند علم به جعل در موضوع مجعول برای بحث :يکى از حضار

 .آن را قبول نکرديم :آيت الله مددی

 الان چطور ما اين شبهه را درست کنيم؟ :يکى از حضار

گوييم شارع اگر نهى... آنجا هم قبول نکرديم. چون علم، اين آقايان اصلًا توجه نکردند. تا موضوع شد، آنها آنجا مى  :آيت الله مددی

يقى است،  شود موضوعىعلم مى باشه برای مجعول، اين ، ما فرضمان اين است که علم طر به جعل موضوع  طور که گفتند آقايان و  علم 

يق تا شما گفتيد موضوع، مى  ، ای است خباين حرف بيهوده   ، ها هم روش مانور دادندخيلى شود موضوعى. فرض ما اين است که علم طر

يقيت صرف دارد ، است يقيت صرف دارد، موضوع نمى ، علم طر  .بيندشود. واقع را مىچيزی که طر

يقيت نهى کند؟ :يکى از حضار  خب خود شارع از طر

 .شود نهى بکند. مشکل نداردمى :آيت الله مددی

 ...اشذاتى :يکى از حضار

يق شما را نرويد، ولو علم ازتان پيدا مىمى :آيت الله مددی  شود. اين مشکل خاصى ندارد. خواهد بگويد اين طر
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شود. حالا يک روزنامه برداشتند  گويد مجلس، قوانين مجلس از راه روزنامه مجلس که به ديوار مجلس آويزان است شناخته مىمثلًا مى

کنيد.  گويد اعتبار ندارد. حالا شما علم پيدا مى. خب مجلس مىاست  که آقا ما خبرنگارمان رفت در مجلس، چنين قانونى در مجلس شده 

 .شودمى ، ديوار آويزان نشود، اعتبار ندارد یروزنامه مجلس رو در گويد، خبرنگارش رفته آنجا هم ديده. تا راست مى

 ...قياس را خود شارع فرموده پذيرفتيم ولى نور را نهى هم نکرده که اگر نور :يکى از حضار

 نور چيه؟ :آيت الله مددی

 نبود م اين اگر نهى گويي، سيد بن طاووس را مىبينى وضو ندارینور وضو را ديدی، باز استصحاب کنيد. مى... :يکى از حضار

 .اين موضوعات خارجى است. عرض کردم در آن اشکال ندارد :آيت الله مددی

 شود؟يعنى مى :يکى از حضار

 .ابداع نفس در موضوعات خارجى اشکال ندارد. دقت کرديد؟ ابداع نفس در قوانين اشکال دارد :آيت الله مددی

يم يا نه؟در حالا  :يکى از حضار  موضوع اين را بپذير

چرا؟ چون شارع در موضوعات خواهم بگويم؟ ابداع نفس در موضوعات خارجى مشکل ندارد.  دقت کرديد چه مى  :آيت الله مددی

اصولًا شأن شارع نيست در موضوعات خارجى تصرف بکند. بيايد به شما بگويد اين مايع نجس است يا... اين    ، کندخارجى تصرف نمى

 .شأن شارع نيست

 ...خب استصحاب را که فرموده  :يکى از حضار

 ...استصحاب :آيت الله مددی

 ...فهميم با اين علم بنده خدااستصحاب مى :يکى از حضار

 .اين در موضوعات خارجى قبول کرديم. در احکام قبول نکرديم :آيت الله مددی

 ...بينيم و نهعمل کنيم به اين نوری که مى :يکى از حضار

 .نور ابداعى است ، خواهد باشدببينيد در استصحاب، نور نمى :آيت الله مددی
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 ...بيند که الانبيند اصلًا مثل واقعيت مىنور ابداعى نيست که، دارد مى :يکى از حضار

 .بيند سابق، دو ساعت قبل وضو گرفته. الان که شک دارد کهکه مىآن  :آيت الله مددی

 .بيند با کشف و شهود مثلاً گويد يعنى يک نور حاصل از وضو را مىايشان مى، گوييم کهما استصحاب را نمى :يکى از حضار

چون کشف و شهود... باز قياس ابوحنيفه يک ضوابطى  ، خورد آن که از قياس بدتر استبه درد نمى  کشف و شهود :آيت الله مددی

 .سر و ته استضابطه است اصلًا، بىدارد. الان اين ترقيه مناطى که اصحاب ما دارند، بى

 .ضابطه نيستجوری بىکشف و شهود هم اين :يکى از حضار

 ...گويد آقا... همه هر چىطور شد، آن مىگويد اينطور شد، آن آقا مىگوييد من اينچرا، شما مى :آيت الله مددی

 ...برای خودش :يکى از حضار

 آن آقای ديگر هم برای خودش.  ، برای خودش :آيت الله مددی

در  ، خب، خب، بعد شد شخصى امروز،  اين کشف و شهودهای، کشفى، شخصى بودنش است. يک اصطلاحى دارند در  مشکل 

يف علم، يکى از خصائص علم قابل انتقال بودن است اين اصلًا غربىاين از خصائص علم است. اگر مى  ، تعر ها برای اينکه  خواهيد علم، 

گويد آقا من اين تجربه را کردم، شما هم همين تجربه بکنيد به همين نتيجه، که قابل انتقال است. مىآن  علم را از غير علم تشخيص بدهند،  

مشکل کشف و شهود اين   ، قائم به شخص است ، يکى ديگر هم بکند، اين. اصلًا علم يعنى قابل انتقال. کشف و شهود قابل انتقال نيست

اين اساس است. نمىروشن شد چه مى  ، است که قابل به شخص است دانم دقت  خواهم بگويم؟ لذا کشف و شهود حجت نيست، بر 

 . دو لذا در احکام، علم رو يعنى قابل انتقال باش لذا علم بايد قابل انتقال باشدخواهم عرض کنم؟ کنيد چه مىمى

يم، چاره فرمايند، حالا من يک کمى امروز خارج مىبه هر حال، مرحوم سيد، مرحوم، مرحوم آقای نائينى مى يم.  شويم، مجبور ای ندار

راست است، اين مطلب ايشان    ، گردد به اينکه قيدی که در کلام آمده، قيد برای ماده است يا قيد برای هيئتگويد اين برمىبعد ايشان مى

کْرِمْهُ«. احتمال دارد »إِنْ جَاءَكَ«، . چون گاهى ترديد مىاست درست
َ
يْدٌ فَأ اين قيد قيد ماده است يا قيد هيئت است. »إِنْ جَاءَكَ زَ شود که 

باشه، ماده يعنى اکرام. هيئت يعنى مفاد  کمجىء قيد ماده باشه، يعنى قيد اکرام 
َ
اگر هيئت  د، قيد هيئت باشاست  . ممکنافعل، صيغه  مر أ

 ماند. شود. هيئت به اطلاق خودش مىشود. اما اگر ماده مقيد شد، هيئت مقيد نمىمقيد شد، طبيعتاً ماده هم مقيد مى
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. عرض کرديم کراراً و مراراً، مرحوم آقا ضياء اصفهانى  داست که قضيه به صورت قضيه شرطيه نباشايى  جگويد که اگر کلام  بعد ايشان مى

کند اما نسبتش را نقل مىرا ايشان    یکند، مبنای نحويين و ادبا و مبنای فلاسفه، اهل معقول. حالا من دو تادر قضيه شرطيه دو مبنا نقل مى

به نظرم از ادبا نقل کرده که قضيه شرطى، اين نکته را خيلى دقت کنيد، به معنای شرط به معنای فرض و تقدير، اصولًا  است،  الان يادم رفته

 اش کردند. در کلمات ما اصوليين شيعه، بحث عقلى ، عرض کرديم مفهوم شرط در کلمات قدمای اصولى، بحث لغوی است

ان پنج تا احتمال درش هستو  خواهيم وارد بحثش بشويم. آن ظاهرش اين است که بحث  حالا نمى ، شاءالله مفصل خواهيم گفت، 

و لذا ما عرض  »اگر« در لغت فارسى برای چه معنايى وضع شده؟  لغوی است، يعنى »إن« در لغت عرب برای چه معنايى وضع شده؟ 

الفاظى هست که باشه. چون در لغت عرب،  جايى است که يک لفظ متمحض در شرطيت  بر   کرديم، بحثشان در مفهوم شرط،  اضافه 

ن تئا جى متشرطيت، معنای ديگر هم دارند. مثلًا »م
َ
آيم. اين ببينيد »مَتَى« شرط هست اما توش زمان «. هر وقت تو بيای منم مىتئا جأ

 دارد، معنای شرطيت و ظرفيت به استقباليت. سه تا معنا دارد. يعنى ظرفيت تنها، شرطيت تنها نيست.  غنىمهم دارد. مثلًا »إذا« را در 

»إذا«، »م باشه. آن »إن« است فقط. مثل  آن ادات متمحض در شرطيت  ى«،  تپس بحث در مفهوم شرط، در جايى است که آن لفظ، 

اينمه»م نيست. ايشان در مفهوم شرط،  به چيز نيست، منحصر به شرطيت  اينها اضافه دارد، منحصر  در نائينى،  ا«،  جور که ايشان نوشته 

تحليل خوبى دارد که اين دو احتمال دارد: يکى اينکه شرط مفاد آقای شيخ محمد حسين  «. عرض کردم مرحوم یر خأ  ةلمجب  ةلمج  طب»ر 

فرض و تقدير باش آيد نوشته تقدير غير از تعليق است. در محاضرات مرحوم استاد هم مى  ، د، يکى اينکه مفادش تعليق باشدجمله شرطيه، 

 »تقدير على التعليق«. نه اين درست نيست. 

حالا اضافه مى امروز  نفر، مرحوم شيخ و صاحب کفايه و مرحوم آقای و عرض کرديم کراراً،  اين پنج  بين  شيخ محمد حسين  کنيم، 

قای شيخ محمد که در مباحث الفاظ و تحليل لفظى و لغوی خوب کار کرده، مرحوم آ آن مرحوم آقا ضياء و مرحوم نائينى، اصفهانى و  

ايشان نيستند. خيلى مسلطهيچ  ، استحسين  ايشان گفته است ، کاملًا مسلطاست  به مبانى لغوی. خيلى مسلطاست   کدامشان مثل   .

به معنای چيست. ببينيد »إ ادات شرط، در لغت عرب  «. »فا« دارد.  همرک«. »أ  ديز  كاءج  «، اين يک جمله، »ديز   كاءج نشرط، يعنى 

« دو چيز دارد: يکى ماده دارد، اکرام، يکى هم  همرکأ   «. اين » همرکأ ف  گويند »فاء رابطة«. »« که اصطلاحاً در کتب ادب بهش مىهمرکأ »ف

دارد. يکى هم ضمير دارد، ضمير »هاء«. اين تحليل کردند. ضمير در اينجا را به گويند  ها هم بهش مىبعضى،  گويند متعلقمى نآ هيئت 

ک ، گويد متعلقمى آن بهآقای شيخ محمد حسين مرحوم  موضوع
َ
 «. همر»أ



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 09/07/1404 -01/10/2025-شنبه چهار                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 15 صفحه                                                                                                                                                                                 11 جلسه:

       ........................................................................ 

دارد، آن را بهش مى امر  دارد، مفاد  دارد، اکرام است، يک اين يک مفاد جمله  اين مفاد هيئت است. يک ماده  گويند وجوب، هيئت، 

کار کرده؟ «، »فاء« آمده ربط داده. »إن« در حقيقت آمده. اين »إن« که آمده، چههمرکأ فضمير هم دارد. ببينيد اين کلمه کلمه. اين »فاء«، »

يد؟ اکرام را ربط داده؟ به قول ايشان ربط داده يا وجوب را ربط داده؟ مفاد هيئت را ربط داده يا مفاد ماده؟   کدام يکى را ربط داده به مجىء ز

ين شيعه آمده که از شيخ انصاری نقل شده، معروف  بين علمای اصول، چه سنى، چه شيعه، مفاد است  عرض کرديم در کلمات اخير متأخر

 شود، هيئت معنای حرفى است، قابل تقييد نيست. گويد مفاد هيئت نمىهيئت است. مرحوم شيخ مى

يرات ايشان اشتباه نوشته. حالا آن بحث ديگری است. من وارد خصوصيات نمىکه  يم  عرض کرد شوم.  شيخ اين مطلب را نگفته، اين تقر

يد آمد، ببينيد فرض، بر فرض آمدن. يا اين مفاد جمله ديز   كاءج  نإاين ايشان، مرحوم آقای اصفهانى به معنای فرض، » « يعنى فرض کنيم ز

يد ربط مىهمرکأ دهد بين دو تا، بين »تعليق است، ربط مى خود  ، کندو خود ايشان فرض را قبول مى  شود تعليقدهد. اين مى« با مجىء ز

 کند. فرض را قبول مىآقای شيخ محمد حسين 

ين سعى کردند مبنای ايشان را توضيح بدهند، غلط اندر غلط کردند، اصلًا خارج شدند   ما توضيحات کافى چون ديدم بعضى از معاصر

کنم و تعجب هم مى کنداساس است. ببينيد ما عرض کرديم بين اين دو تا فرق مىخواهم اسم ببرم. آنهايى که نوشته شده بىنمى  ، از بحث

يبا بيان نکرده  اما فائده را و ثمره را ز يبا فهميده  به معنای فرض باشاست  از آقا اصفهانى که نکته را ز ، خوب دقت کنيد. عرض کرديم  د. اگر 

ها بيشتر به جانب معنای لغوی نگاه کردند، اما در حقيقت الان اخير هم خب معلوم شده، کلام در باب کلام، آقايان، مخصوصاً نحوی 

اصلًا سوق دارد، سوق کلام دارد، قرائن سياقى دارد، قرائن حالى دارد. خودش مساق کلام را ديدن، خودش يکى از امور بسيار مهم است 

 ن لفظى نيست. در کلام، در انعقاد ظهور، آن مساق کلام، سوق کلام. آ

بِنَبَإٍ«. مرحوم آخوند مى »إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ  فَاسِقاً«. ايشان توجه نکردند، آقايان ديگر.   هء بگويد »إِنْ جَاءَکُمْ« يعنى »إِنْ کَانَ الْجَامثل 

د.  ببينيد آن نکته در »إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ«، يک نکته است. اين چيزهايى که نوشتند خيلى روشن نيست. آن سوق کلام برای چيست؟ دقت کني 

شود نماز که مثلًا فاسق آثاری دارد، پشت سرش نمى  »إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ«، سوق اين کلام برای چيست؟ يک، برای بيان حالات فاسق، 

ببينيد. سوق کلام برای حالات فاسق است يا سوق کلام برای    ، کنيمشود کرد، اگر هم خبری داد، تبين مىخواند، شهادتش را قبول نمى

 آورد يا غير فاسق. آن نکته، دقت کرديد نکته اساسى چيست؟تقسيم خبر است، که خبر را فاسق مى

 خواهيد بگوييد سوق رو »نبأ« است؟که فرمود يعنى مى نبأ :يکى از حضار
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 زده.  بأنصاحب کفايه برداشت رو  نبأ یرو  اآه :آيت الله مددی

برای   باشيم و ظاهر قضيه، سوق کلام برای فاسق است، حالات فاسق است،  نيست. اين دو تا کلمه  نبأنيست، تقسيم  نبأانصافاً اگر ما 

يب برداشتند.  يرد عليه، فلان قال،  قيلنوشتند، تا   نبأها نوشتند صد صفحه راجع به آيه متفاوت... چون بعضى ، يک چيزهای عجيب غر

 ها است. دقت نکردند. آقايان ما هم ذهنشان مشغول به ذهن نحوی آن ها بهخواهد. اين سوق کلام را، نحویها را نمىاين حرف

ابتدائش مثل »جامع المقاصد« است، خيلى ضعيف است.   البته  از زمان وحيد آمده،  در فقه، مخصوصاً فقهى که  انصافاً در اصول و 

، بعدها شيخ جواهردارد، رحمة الله عليه و بعدها بيشتر شد، مثل    مقدس اردبيلىعلامه از »جامع المقاصد« بيشتر دارد. از همه اينها بيشتر،  

، خوب  داين جهات فکر، من حيث المجموع، نه اينکه دانه دانه. آن سوق کلام اثر دارد. اگر فرض باش یانصاری دارد انصافاً، خيلى رو 

ادات شرط فرض باشاست  اين نکته را نگفتهآقای شيخ محمد حسين دقت کنيد، مرحوم   جزاء است. يعنى مساق   ی، سوق کلام رو داگر 

 ، سوق کلام برای ربط دادن، تعليق، اين وجوب اکرام معلق است بر مجىء، ببينيد تعليق. داست. اگر به معنای تعليق باش مر کأ کلام رو 

اش اين است. اين جزء تصورات، تعليق  اينکه انشائيات را در منطق جزء تصورات حساب کردند، اين جزء تصديق حساب نکردند، نکته

است که اين اکرام کى  اکرمجزاء است، يعنى نظرش رو   ی، نظر رو دغير از تقدير است. تقدير يعنى فرض. اگر سوق کلام به خاطر جزاء باش

يد. اين دو تا خورد. اگر نظرش روی ربط دادن، اکر آن باشه، انصافاً به حساب فرض مى یخواهد آمد؟ اگر نظر رو  م را ربط داده به مجىء ز

يدٌ را با هم... دقت کنيد،   اگر تقدير باشه که مرحوم اصفهانى    د، تقدير معنا ندار است و لذا ما اختيار کرديم که تعليق درست ان جائک ز و 

 .شودگويد مفهوم ندارد. شبيه مفهوم وصف مىمى

ايشان قائل به فرض است و مع ذلک قائل به مفهوم هم هست. اين مبنای ايشان برای اين جهت از نظر فنى رد کرديم. عرض کرديم يکى  

ياد درس   را به اهل معقول نسبت داده، من الان در کتب معقول يادم نيست کجا ديدم اما به اهل منقول هم با اينکه خب من در کتب منقول ز

يادم نيست در کتب نحوی کجا ديدم. يکى را به اهل معقول، يکى را به اهل منقول نسبت داده. الان نسبت را نمىدادم نحو و اينه توانم  ا، 

 .آن چيزی که گفته عين صواب است العاده دقيقى استمرد فوققای شيخ محمد حسين آ تأييد بکنم لکن 

 .استاد منقول ظاهراً بلاغت منظور است :يکى از حضار

 بله آقا؟ :آيت الله مددی

 .منقول ظاهراً بلاغت است :يکى از حضار
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هم گفتم   مطول، مختصر المعانىاز غير چون بلاغت هم من در »مطول« هم درس گفتم. حالا   بلاغت بوده شايد هم :  آيت الله مددی

بيان  يادم نمى من آيد. عرض کردم من يادم... بيانش اينها را گفتم. بيانش را شايد تا کامل نکردم. بديعش را نگفتم. على ای حال، معانى و 

آيد در کتب معقول، کتب ادب يادم  طور نيست که حالا حواسم نباشد. يادم نمىرا من درس دادم. اين  مطولو بديع، آن معانى و بيانش هم  

دارم حرف ايشان را قبول   ، کنممىقبول  کلام ايشان را من    ، مرد خبيری استآقای شيخ محمد حسين آيد اما آيد. من يادم نمىنمى قبول 

 کند. دارم. خود ايشان اختيار فرض مى

بهتر بخورد. على ای حال، به  ربطمعلوم نيست.   ربطشاعم است.  ربط  ، ربطخود نائينى نوشته ، عرض کردم عبارات شايد به تعليق 

بر مفاد،   کند بر را معلق مى اکرمنظر ما، به نظر عرف، »إن« برای ربط است، برای تعليق است، برای فرض نيست. »إن« برای تعليق جمله 

خواهيم خارج نشويم، خيلى وقت  کنم. هرچى مىشاءالله يک توضيح ديگری فردا عرض مىمجىء. مفاد »إن« اين است. دقت کرديد؟ ان

 خارج شديم. وقت آقايان را گرفتيم. 

ين  و صلى الله على محمد و آله الطاهر


